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و ايران، سال طب سنّيمجلهّ 1390 پاييز،سومي، شمارهمودتي اسلام

يراني در طباي مهم درماني نضج؛ مرحله

*ج اميد صادقپور،ب فاطمه عطارزاده،الف امير محمد جلادت

و تاريخ طب، دانشگاه علوم پزشكي شيرازمركز تحقيقات طب سنّ الف ، شيرازتي
، تهرانتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران طب سنّي دانشكدهب

وي تي، موسسهگروه گياهان دارويي وطب سنّج ، تهرانمكمل، دانشگاه علوم پزشكي تهران مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي

 چكيده
ا طينديآفر،يرانينضج در طب زاي است كه بي آن، مواد آني آمادهزايماريد و خروج م دفع شده د. گردديها از بدن آسان بيـطبگـريبه عبارت

آن،دي نمازايماريب بدن از موادي قبل از آنكه اقدام به پاكسازديبا اطي مگر آنكه در شرا؛ها را نضج دهد ابتدا داشـتهن وجـود كـارنيـ خاص فرصت

تيساز آمادهنياشد،با و مورد و دفع مواد قبل از نضج بر شدديكأ قبل از دفع لازم و چه بسا استفراغ ب حكما است .ديفزاايبيماريت

باي براي خلط هر ا معتدل برسدي به قوامدينضج ني داروهاني بنابرا. قوام در مورد هر خلط متفاوت استنيو و باشـند مـي متفاوتزي منضج

نتدنيرسيا برا ام. منضج مخصوص به خود را دارديهر خلط  هم در نظر گرفته شوديو زماني مكانطي مطلوب، لازم است كه شرايجهي به

ب و شدماريو در مورد هر ب با توجه به نوع تويماريت .رديگجه لازم صورت او

و كاربردها شناخت و بررسي نضج اي درمانيها روشي آن در مطالعه و ضروريراني طب شي لازم و پژوهش در طبي درمانيهاوهي است

منياي نضج كه از اصول درمانتي بدون رعايرانيا دي علاوه بر آن توجه به مقوله. همراه خواهد بوديري تفسي با خطاباشدي طب ر نـضج

. حال حاضر باشدي بخش ارتقاء روند درماندينوتوانديمجيكنار درمان را

ا:واژگان كليدي  استفراغعت،يطب،يرانينضج، طب

:مقدمه
ابيطبي اصليفهيوظ طبيراني در طب  عـتي خـدمت بـه

 كـه بـه قـول محمـد بـنيا مدبرهي كمك به قوهيعني. است

 لازم اسـتني بنابرا.)1( استبيطبني بزرگتر،ي رازيايزكر

ابيطب درعتيطبح،يصحريو اخذ تدابروينني با شناخت  را

ب  عـتيطبكهي هنگام ترتيبنيبد. نمايدياريهايماريدرمان

 نتواند عمل خود را به طور صحيح يا كامل انجـاميتبه هر علّ

و قـوان با شناخت روشبيدهد؛ طب طبنيها  عـت،ي حـاكم بـر

ويهـا بـه طـور مـصنوع روشآنيسازهياقدام به شب  نمـوده

هيگونه كـه ابـن ماسـو همان. نمايدياري را در درمانعتيطب

طب زاوارس":ديفرمايم بـعتي است كه پزشك همانند فعل ه را

يي در جـا نوسيجـال در همـين زمينـهو نيز)2("وجود آورد

 را به حال خود گذاشتن تا فعل خـود بـرعتيطب":ديفرمايم

).3(" مناسب استنيع...وجه اكمل كند

بعتيطبي اصليها جمله روش از  هـايمـاري در مبارزه با

و بـا توجـه بـهزايماريبي دفع مادهاياستفراغ  از بدن اسـت

طبا الگونيهم ايرانيابيست كه ق جادي با و،ي اسهال،  فصد

ا امـ. بخـشديمياري را در دفع موادعتيطب،گريديها روش

ايمواد دفع رس تا قبل ليتحلتي معتدل كه قابلي به قوامدنيز

طب،و دفع را داشته باشند ي بـدن بـه عنـوان مـادهعتي توسط

نميدفع نف. شوندي شناخته ي بن عوض كرمانسيبه طور مثال

ا منيدر  اسـت ستهيشا:ديفرماي باره در بخش علاج تب ربع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
25

-1
1-

06
 ]

 

                               1 / 6

http://jiitm.ir/article-1-56-fa.html


ي مهم درماني در طب ايراني نضج؛ مرحله

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 216  تي اسلام

ويماده را با انـضاج بـرا) در تب ربع(كه  دفـع آمـاده كننـد

 اين مورد هدفرد).4( به استفراغ بپردازندمتيبه ملا سپس

تغي آن است كه ماده و قابلريي مورد نظر پتيـ كرده دايـ دفـع

فرعتيكند تا طب . دفع مقابله ننمايدنديآ بدن با

: نضجفيتعر
و هـم بـراي آمـاده واژه نضج يا پختگي هم براي هـضم غـذا

د. سازي ماده جهت دفع به كار مـي رود  ير مـورد واژه ابـن رشـد

غر":فرمايد نضج مي  است كه بـه حـسبيزينضج؛ عمل حرارت

ن و  صـورتء خود اعـضازيمراتب غذا به شكل طبخ در معده، كبد

يها به قـوامآندنيا منظور از نضج فضولات؛ رس ام).5("رديگيم

 دفـع نـديآفري فـضولات در ط ـشـوديمعتدل است كه باعـث مـ

و د).6( نكنندانيعصي به قولايمقاومت  نـضج؛ گـر،يبـه عبـارت

 آن از بـدن بـهيسـاز همان معتدل ساختن قوام خلط است تا پـاك

حقو ام).7( انجام شوديآسان مي زمانيقيا نضج  كـه شـودي انجام

بمي بدن بر مادهيرهيمغي قوه آنرهيچيماريسبب و را بـه گشته

طبرييتغينحو  البتـه).8(دي ـرا دفـع نما بتوانـد آن عـتي دهد كـه

 بـه، متفـاوت اسـتي هر خلطيمقصود از به قوام آوردن خلط برا

وقيـ بلغـم بـه ترقق،ي سودا در هنگام نضج به ترقي طور مثال ماده

 مـاده كـهيطور كلي زمـانهب).6( داردازينظيو صفرا به تغلعيتقط

باظيغل رقدي است كيـ خروج از عـروق بارتي كرد تا قابلقي آن را

و را داشته با رق شد باياگر غلديق است وظي آن را  نمود تا در خلـل

نشءفرج اعضا نيهمچنـ. قابـل دفـع باشـديبه راحتوود محبوس

باكهيزمان آنييرا از اعـضاآنعي با تقطدي ماده لزج است  كـه در

).8(د نمومحصور است جدا

: نضج اخلاطيچگونگ
و در كبد تولياخلاط عتـدالاديـ با شـونديمـديكه از غذا

به خود را داشته باشند تا غـذا   خـورده شـدهيقوام مخصوص

پتيبتواند صلاح اماينداي جزء عضو شدن را به درنيد،  نـضج

بادي تولي صفرا مثلاً.)6( اصطلاح هضم گويند ديـ شده در كبد

باقيرق و بلغم و خون و لظـتغانيـمي اعتـدال قـوامدي باشد

و سودا با يظ داشـته باشـد تـا هـر قوام غلـديرقت داشته باشند

ا تنهـاو)8( كدام بتوانند عملكرد خـود را انجـام دهنـد  نيـ در

م كه سودا ماء اعـضاي برخـي غذا توانديصورت است يهيـو

و صفرا و متانت خون شود ي خون را در مجـارقيرقيغلظت

وكيبار به التـصاق و بلغم با لزوجتش خون را قادر  نفوذ دهد

ماليو تبدءبه اعضادنيچسب به بدل ).6(دماينتحللي شدن

 در مورد نـضج نضج معمولاًي كه گفته شد واژه گونه همان

بيمواد دفع مزايماريو  رسـاندنيبـه معن ـاينو روديبه كار

و اعتداليها به قوام آن و نضج  معتدل است كه قابل دفع باشند

غ ديــ تولگــريدي كــه در اعــضايو اخلاطــي كبــدريــاخــلاط

ز آن شونديم رق اد،ي است كه غلظت صفرا را درقيـ سودا را و

ا و بلغم قوام معتدل  تا در بدن پراكنده نـشوند نمايند جاديخون

).8(و زود قابل دفع گردند

نياخلاط كبد) هضم( نضجي برا بدن چـرا داردازي به حرارت

 اخلاط چهارگانهدي تولي بدن است كه براگيدي كبد به مصابه كه

غ دارد، امازين لاجرم به حرارت وي كبـديعـيرطبيا نـضج اخـلاط

غي كه در هر عضوياخلاط  بـسته بـه شـونديمدي از كبد تولري به

م رقكهي به طور باشد؛ينوع متفاوت يري جلـوگي هستند براقي اگر

اشآندياز انتشارشان با غل سرداءيها را با و ظي كننـده؛ تغلـظيمزاج

و اگر غل ي بـا داروهـاديـبا)يعـيطبريغمانند بلغم( هستندظيكرد

رقيگرم  تنـگ قابـلي شوند تا از مجـارعيو تقطقي بخش معتدل،

و تري بخش كـه گرمـاي هاي ادويهو نيز لعاب دفع گردند ي سرد

و معتدلي دارند اخلاط لزج را كـه بـه اعـضاء چـسبيده انـد ترقيـق

مي تحليل ن).8( نمايند پذير ستي ـخلط خون خود محتاج به نـضج

ل اقـدام بـه در همـان روز او) دمـوي(ي در تب خونليدلنيبه هم

م دل ام) استفراغ بدون نضج(كننديفصد ليـا اگـر فـساد خـون بـه

د  از اقدام به فصد بر حـسبلقب، باشدگريمخلوط شدن با اخلاط

نقيـ ترقيو گـاهظي تغلي هر كدام از اخلاط گاهي غلبه ازيـ مـورد

د وزينگرياست تا اخلاط  همراه خون در فـصد خـارج پخته شده

).6-7( شوند

:ماهيت داروي منضج
آنيزيـ حـرارت غر زنديريميهنگامي كه مواد به عضو  در

و آن جا  مـاده،تيـفيكايـت كثرت به علّ گاهيعضو مقهور گشته

م م گردديسرد  رسـاندهياري كه به حرارت غريزي شوديو لازم

باي بنابراين دوا.شود  باشد كه بتواند ايـن داشتهيعتيطبدي منضج
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و همكارانجلادت

 217/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

و دارو  كـه بـه سـتايژگـيونيـاي دارا يـي مواد را نضج دهـد

و رطوبـت،يزيحرارت غر و مزاجش در حرارت  شباهت داشته

در. به حرارت باشدليماايمعتدل،  بـه عبـارت ديگـر ايـن دارو

ويها با بدنسهيمقا و در واقع مزاج آن گـرم  معتدل، معتدل بوده

طبلي منضج باعـث تـسهيپس اثر دارو. تر است  در عـتي عمـل

انالبته ممك. شود نضج مي جاديا كي ـينـد توسـطآفرنيـ اسـت

و يا يك ترك ).7،5( ايجاد شوديي داروبيداروي مفرد

زيتي ايران واژه طب سنّ در به تعداد  از داروهايادي منضج

يعنـي معدلي براي نضج از داروهاا معمولاً ام،گردد اطلاق مي

و انـدازهكهييداروها  خـود بـازي اصـلي اخـلاط را بـه طبـع

م گرداننديم  البتـه لازم بـه ذكـر اسـت كـه هـر.شودي استفاده

و مسهل مخصوص بـه خـود را داراسـت، بـرايخلط ي منضج

نييمثال صفرا با داروها و،و گـل بنفـشه لوفري مانند عناب، گل

بـ،انيـبنيريشـيشهيران،ي مثل بادييبلغم با داروها او سـودا

مـو مثل سپستانييداروها ).7( شـوندي گل گاوزبان نضج داده

به دليل اسـتفاده از داروي منـضج در برخي موارد نضج ماده نه

و بـالعرض رخ متفاوتبلكه پس از مصرف دارويي با خواص 

ي با انسداد مـسام، باعـث گرمـيي داروكهي مانند زمان دهد،يم

م و احياناً ايجاد نضج ).5( شوديعضو

:و ضرورت نضجتياهم
بي برايرانيايدر پزشك  اصـولتيـ رعاهـايمـاري درمان

ب و تأخر تـدابتي رعاژهيوه درمان، ي ضـروري درمـانري تقدم

ا و با بايـوي هر انحراف از مزاج صح جادياست يمـاري هـر

قو نميفيخف ،)8(دنمـويتوان به سرعت اقدام به معالجات

ب ب با توجـه بـه س ـماريبلكه در هر ويمـارين، فـصل، شـهر،

و تـرفي ضـعري بـه تــدابمي ابتــدا تـصم گـريدطيشـرا  گرفتــه

و آشاميدستورات  عاداتحيو تصحهايدني همچون تدبير غذا

ميزندگ بيو تنها در صورت شودي فرد داده  بـا ماري كه درمان

حاصل نشود، بـه)هي سته ضرورتيرعا(ياصلاح سبك زندگ

طب.آورنديميدرمان با دارو رو  درعتي چرا كه دارو با  بـدن

م)1( استادتض طب شـوديو باعث ضعف آن  موظـفبيـو

ن آنازياست تنها در صورت درو رعايت مراتب داروها ها را

به همـين دليـل پـيش از مـصرف. ها به كار برد درمان بيماري 

ها در بدن انجام شود تـا داروهاي مسهل اخلاط بايد نضج آن 

 البتـه در بـسياري مـوارد،)8( لـه نكنـد طبيعت با درمـان مقاب 

ميعتيطب و دفـع به خودي خود تواند فضولات را نضج داده

و تحرزيا تجو ام؛)3( نمايد باكي دارو دي ماده براي دفع حتماً

ب،پس از نضج انجـام شـود و دارايمـاري مگـر آنكـه ي حـاد

يكه در آن صورت ممكن است فرصـت)3( باشداديز جانيه

در انجاميبرا و سپس دفع ماده وجود نداشته باشد،  ايننضج

آنديموارد با  به سرعت به دفـع مـاده پرداخـت تـا عـوارض

. نگرددماريبريگ بانيگر

انيبنابرا طبشده استدي تأكيراني در طب عتيتا آنجا كه

ب بـه ويـژه، نشودزي دارو تجو نمايد،يمتي كفايماريدر دفع

در اين زمينه. شديد دارند داروهاي مسهل كه بر طبيعت تأثير 

ن  زي مـسهل جـايمـصرف دارو كـه انـددهنمو توصيهزيحكما

استين بكهيا ضرر ماده نكهي مگر بـيماري عامل ازشي است

بي باشد كه به سبب دارويضرر ).3( رسـديم ماري مسهل به

آنيآماده سازو  اكثر طبق نظرها اخلاط در بيمار قبل از دفع

ميلاءاطبا ي به قـدرنديآفرنياتياهم).9،3( رسد زم به نظر

ا نگيساز آمادهنياست كه اگر  بـدني پاكـساز،رديـ صـورت

ب توانديم  محمدصـالحمي به قـول حك ـانجامد،يب ماري به ضرر

قويدر بعض":ي هروينيقا ي امراض اگر منضج ندهند مسهل

مفياخلاط لط دمانـيمفيكثظيغل]بخش[ودمايني را دفع

ب[ ).10("]شوديمدتريشديماريو

و عــتيطبي غلبــهي ظهــور نــضج، نــشانهكــه،يدر حــال

ب رو در درمـان از اين).11( استيماريفروكش نمودن خطر

برليدل،ها هرگاه علامات نضج به سرعت ظاهر شوند بيماري

و اتمام سر  نـضجيهـاو عدم ظهور نشانهيماريبعيسلامت

بي بر طولانليدل ).3(باشديميماري شدن

شرانيقوان : نضجطيو
در موقع نضج اخلاط بهتر است از قوانيني پيروي شود كه

:به اختصار در ذيل توضيح داده خواهد شد

و)8( استفاده شـود مارانيبي برافيلطيموقع نضج از غذاها.1

ب البته به شرط آنكـه قـو.ابدي كاهش ماريبيمقدار غذا  مـاريت

طبت)9( باشديكاف  بيمـار بـيش از آنچـه لازم اسـت بـهعتيا
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ي مهم درماني در طب ايراني نضج؛ مرحله

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 218  تي اسلام

و متوجه نضج اخلاط شود .هضم غذا اشتغال نيافته

ازايـ سـرد باشـدي در معـرض هـوادي نبا ماريبنيهمچن.2

و شربت  عوامـلنيارايز،دي خنك استفاده نمايها غذاها

ماليـدن، بـرعكس. اندازنـديمـقيـ نضج را به تعونديآفر

و شربت حمام، نطول  م ها  به انجـام بهتـر نـضج عتدلهاي

م ).11(ندماينيكمك

ب.3  چـرا كـه درد، درد داشته باشددي نبا ماريدر موقع نضج،

معتيطب ي به جـاعتيطبيعني).1(داردي را از نضج باز

م،نضج و رفع آن  قبل از شروعنيبنابرا. شودي متوجه درد

ب . دادني را تسكمارينضج لازم است درد

هيزمان لازم برا.4 و هـر چـه نضج ر خلط متفـاوت اسـت

و پختـه شـدن خلـط نـديآفر،تـر باشـدظيماده غل  نـضج

و طولان سخت  رانيـايتدر طـب سـنّ. خواهد بـودتريتر

بمكهيزمان غل،يماريسبب  باشـد ممكـن اسـتظي خلط

گ علاردينضج آن به دفعات صورت  ظاهريم پختگيو تا

را زمان متوسط نضج حكما. شود نشده مسهل تجويز نمي

با، خالصي خلط صفرايبرا 9 روز، بلغم خالص3 برابر

و  ذكــر)7( روز15از بـيش، خــالصي سـودا بـراي روز

يهـا البته با وجود اينكه در منابع مختلف فاصله. اند نموده

 بـهديـا در عمل تنهـا با اماست، ذكر شدهي متفاوتيزمان

و صـيعلا نيـا گـرفتن رف در نظـرم نضج توجـه نمـود

.ستينيها كاف شروع تجويز مسهلي براي زماني فاصله

باي در بخشكهيا ماده.5 ازدي از بدن محصور است  كه قبل

 حركـت دادديـ پخته نشده را نبايو ماده ابدي نضج،دفع

كهرايز رقظياگر غل واضح است  تـرقيـو لـزج باشـد تـا

ن و قوام معتدل و تواندي نم ابدينشود  از عضو خارج شود

 باز هم در عـضو،متشرب در جرم عضو باشدوقياگر رق

و تا غلـ ن تـرظيمحتبس است و قـوام معتـدل  ابـدي نـشود

).12(ستينريپذ خروجش امكان

ب نضج اخلاط معمولاً.6 سيماري در و با  كند انجـامري مزمن

نو معمولاً شوديم نازي در امراض حاد ا ام،ستي به منضج

ش بسي الرئخيبنا به نظر نحايهايماري در  اگـر مـادهزيـد

ول،ساكن باشد  اگر متحرك باشـد بهتـري نضج لازم است

گيل پاكساز است او  ضرر حركت مـادهرايز؛ردي صورت

ايـن. از ضرر استفراغ آن قبل از نضج است شتريبدر بدن

بآفر رقژهيوه يند و در عـروققي در زماني كه خلط  بـوده

مييجار ز باشد انجام اراي ـشود، درنيـ دفـع نيـا مـواد

).10( آسان استطيشرا

و رعايـت شـرايط آن نيـاز بـه به  طور كلي انجـام نـضج

و مهارت زياد از سوي طبيب دارد، به همـين دليـل در آگاهي

سطور ذيل مواردي كه پيش از نـضج بايـد بـه اسـتفراغ مـاده 

.گردد پرداخت ذكر مي

:موارد لزوم استفراغ ماده قبل از نضج
در اهميت نضج، گاه لازم است با وجود مطالب گفته شده

طبيب پيش از انجام نضج به استفراغ ماده بپردازد كه موارد آن 

.در ذيل آورده شده است

وديشديماريبكهيهنگام.1 دريمـاريبكهي زماناي است

ز تغاديحال و رديشدراتيي شدن است و خطر زشي دارد

 معـدهايـسهيـرئي همچون اعـضافيشريمواد به اعضا

).12،9(د داردوجو

رد.2 طبيهرگاه ماده و  كه مزاج را فاسـد ترسديمبي باشد

).12،9(دينما

به عضو دردمنـد)زشير( ماده در حال انصبابكهيزمان.3

ديـ است نباشي در حال افزاي ورمياست به طور مثل وقت 

هيـ ماده را تخلديزمان را جهت نضج از دست داد بلكه با

).12،9(نمود

في به سـبب كثـرت مـاده ضـعاي ذاتاً ماريبي قوهكهيزمان.4

و طب ا ترسديمبيباشد پاني كه  نـضج ثابـتاني قوت تا

و ضع ).9( شودترفينماند

 از مواد،ي موارد فوق الذكر، گاه لازم است كه بخشجزهب

طبهيبدون ايجاد نضج از بدن تخل  نـضجي بـرا عـتي شوند تا

قويمابق ).12،9( گرددتري مواد

و نت :يريگجهيبحث
نعتياگرچه طب و خودستي در عمل خود وابسته به دارو

و دفع داردل،يتوان تعد درا نمي ام، نضج توان نقش داروها را

 در واقع اين طبيعت بيمار است.عملكرد طبيعت ناديده گرفت
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و همكارانجلادت

 219/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

گيـرد از خـود كه در مقابل داروي مصرف شـده تـصميم مـي

د  ارت بيمر جهت صحواكنش نشان دهد يا اينكه فعل خود را

طب تغيير دهد، گاه لازم مي حي صـحري را در مـس عـتيشود كه

و ، تا روند درمـاندي به عمل آن سرعت بخشايخود قرار داد

گتر صحيحوترعيسر ا.رديـ انجـام  رو بايـد گفـت كـهني ـاز

طبآفر تـر در جهت دفـع آسـانعتييند نضج به طور عمده به

م  او در اك نمايديمواد فاسد كمك  انجـاماركنيثر موارد اگر

و چـه بـسا بـريجهينشود درمان نت  مطلوب نخواهـد داشـت

بشد .شود افزودهزينيماريت

و مبـاني نـضج در درمـان بيمـاران بـراي شناخت  اصـول

 ـبـوده اطباي طب ايراني لازم ت زيـادي برخـوردارو از اهمي

 نـضجي زيرا گاه درمان بيمار موقوف به انجـام مرحلـه،است

باشد به طور مثال در بيماري كه چـرك در فـضاي خـارجيم

ي از جوشـاندهيبـاتي تجـويز ترك،ريوي او تجمع يافته اسـت 

 همراهزيو مو اوشاني سپستان، اصل السوس، پرسا، زوفر،يانج

و شكر طبرزد پيش از تجو آور خلـطي داروهـازيروغن بادام

).7( ضروري است

د از اگري سوي وقات بيماران علاوه بـر به دليل اينكه اكثر

داروهاي طب ايراني، مجبـور بـه مـصرف داروهـاي پزشـكي 

 آثـار امروز نيز هستند، بر طبيـب طـب ايرانـي لازم اسـت تـا 

ه داروهاي پزشكي امروز را بر مراحل درماني بيمـار بدانـد، بـ

طبايويژه اگر بيمار مجبور باشد كه به همراه تجويز داروه

ر  به طـور مثـال.ا نيز مصرف نمايدايراني داروهاي قبلي خود

و بـه بيماري كه مشكل انعقادي دارد را نمي تـوان بـه راحتـي

اش از مـصرف وارفـارين درمـان مـشكلات گوارشـيي بهانه

ــان  ــصرف همزمـ ــر مـ ــه اثـ ــا اينكـ و يـ ــاخت ــروم سـ محـ

كورتيكواستروئيدها را در نتـايج درمـاني بيمـاري كـه تحـت 

تـوان نمـي، اسـت آرتريت روماتوئيـد در طـب ايرانـي درمان

.ناديده گرفت

 هر حال در طب ايراني در صورتي كـه بيمـاري مـادي به

طب،باشد مسعتي هميشه بايد كمك دفع اخلاط فاسدري را در

و بديهي است كه هر خلط نمو بايد  بـه اعتـدالدي قبل از دفع

حـال. قوام مخصوص به خود برسد تا قابليت دفع پيـدا كنـد

آ شوديم سؤال به ذهن متبادرنيا  بـا در نظـر تـوانيمـاي كه

 پزشـكيجيـراي درمـانيهـا نـضج در روشي گرفتن قاعده

بي امروز به معالجه آ نمو كمك ماراني موثرتر و يا اينكه اي ـد؟

بي درمان كرديرو  كه دچاريماراني در پزشكي آلوپاتي در مورد

خلطي متفـاوت هـستند يكـسانءا با منشايك نوع بيماري، ام 

ر مثـال در طـب آلوپـاتي پروتوكـل درمـاني در است؟ به طو

تي مبتلا به درد زانو به سـبب بلغـم كه از نظر طب سنّ بيماري

 است با بيماري كه همين درد را به سـبب خلـط صـفراظيغل

و يا اينكه در درمان برخـي بيمـاري هـاي دارد تفاوتي ندارد؟

حاد كه حركت ماده در بدن دردسرساز اسـت، آيـا داروهـاي 

ها هميـشه بيوتيك آنتي شده مانند كورتيكواسترويدها يا تجويز 

و حـين درمـان بـا ايـن در جهت دفع ماده از بدن اثر مي  كنند

داروها حركـت مـواد فاسـد در بـدن موجـب زيـان بـه بـدن 

ا نمي آني همه سؤالاتنهايشود؟ مي هستند كه پاسخ به تواند ها

و بهبود هر چـه بيـ راه شتر گشاي علم طب در جهت پيشرفت

آ . باشدندهيدرمان بيماران در

 منابع
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ي مهم درماني در طب ايراني نضج؛ مرحله

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 220  تي اسلام
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